
  

  

  

  

  شفاهي و مكتوب ادبياتفرهنگ كار در 

  1دكتر جهانبخش ثواقب

  چكيده

ي ديني كه در رديف مفاهيم والايي چـون  ها ارزش و مورد تأكيد در آموزهيكي از مفاهيم پر
عبادت، جهاد و دوستي با خدا مطرح شده، كار، پيشه و تلاش در راه كسب رزق حـلال بـراي   

هـاي دينـي بـه كـار و تـلاش و نكـوهش        اهتمام آمـوزه . ذران زندگي استتأمين معيشت و گ
 سـرا  غالب شاعران پارسـي  شفاهي و نيز اشعار كه در اشعاراست كاري و تنبلي، موجب شده  بي

در ايـن مقالـه،   . بـاره بيـان شـود     اي در اين و نصايح و اندرزهاي صاحبان سخن؛ نكات ارزنده
بـه  . بررسي شده اسـت  شفاهي و مكتوب ادبياتار و تلاش در و جايگاه ك يتاهمهايي از  جنبه

     ،نقـل ايـن امثـال در مقالـه     ،كشـور  مناطق مختلـف امثال كار در فرهنگ   ةلحاظ گستردگي دامن
  .اساس فارسي معيار صورت گرفته است بر

مسـابقات راديـويي و   ع ماننـد  هـاي متنـو   هاي مبتني بر اين محورها به شـكل  ساخت برنامه
تواند بـه غنـاي مطالـب     ها مي هاي تركيبي از سوي مجريان برنامه يا استفاده در برنامه زيونيتلوي

  .مرتبط با موضوع كار در جامعه بيفزايد
  روزي حلال، دسترنجكاري،  بيفرهنگ كار، كار، : ها كليدواژه
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  مقدمه

 امـا شـود   يكار، به كار بدني محدود م ـ ةواژ لاوكاربرد متد. كار، بخش اساسي زندگي است

تواند به عنوان انجام وظـايفي تعريـف شـود كـه      كار مي. كار نيست ةاين يك معناي عام از واژ

هاي فكري و جسمي است و با هدف توليد كالاها و خـدماتي صـورت    متضمن صرف كوشش

اي برخوردار اسـت   ويژه اهميتدر اسلام، كار از . كند گيرد كه نيازهاي انساني را برآورده مي مي

ت اجتمـاعي نيـز   كـار يـك وظيفـه و مسـئولي      از اين منظر،. شود و خود، نوعي عبادت تلقي مي

اگـر نيـاز    حتّيف است كاري را انجام دهد به اين معنا كه از نظر اسلام، هر انساني موظّ. هست

شخصي به كار يا درآمد حاصل از آن نداشته باشد؛ زيرا انسان موجودي اجتماعي است و بدون 

. در فرهنگ مردم ايران نيز جايگـاه والايـي دارد  » كار«. تواند زندگي كند و همكاري نمياجتماع 

، بـه  عامـه هـاي مختلـف فرهنـگ     هـا و بخـش   هاي دينـي، در حـوزه   ر از آموزهاين فرهنگ متأثّ

كار در فرهنگ مردم، حضـور   اهميتهاي  ترين جلوه يكي از بارز. هاي مختلف نمود دارد شكل

اي  شفاهي و رسمي، ارتباط گسـترده  ادبياتاز آنجا كه ميان . شفاهي است دبياتااين مفهوم در 

  .شفاهي و رسمي بررسي شده است ادبياتوجود دارد، در اين مقاله، مفهوم كار در 

رونـد و رسـانه، بهتـرين     به شمار مي اهميتاين مقولات در شرايط فعلي جامعه، مباحثي پر

تواننـد بـه    پسند مـي  هاي مخاطب در گونه يسنتهاي  قالبيم و مفاه. آنهاست ةمرجع براي اشاع

  .ك و پويايي بيشتر جامعه بويژه در حوزه كار ياري رسانندتحرّ
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  شفاهي ادبياتكار در 

، ر كار، شاگردي كـردن و اسـتاد ديـدن   اندوزي د تجربهيابي و  مهارت و كار و تلاش اهميت

و پرهيـز از   دنورزي ـ صبر و حوصـله 

، رعايت حزم و انگاري سهلشتاب و 

گيـري از   اط و دورانديشي، بهـره يحتا

سپردن كار بـه   و ابزار مناسب هر كار

 كـاري  داناي آن، نكوهش تنبلي و بـي 

ــزم و اراده ــزم ج ــراي   و ع مصــمم ب

، پختگي و كمـال  دشوار كارهر انجام 

و تـلاش و دسـت    ر اثـر كـار  بانسان 

، بـه موقـع   و سعادت يحتيافتن به را

ــام داد ــان كارانجـ ــتفاده از  هـ و اسـ

ل بـه خـدا در   ها، ايمان و توكّ فرصت

كارهـا، تأكيـد بـر زور بـازو و     انجام 

از  ،ديگـران شـدن بـراي   سـربار   پـروري يـا   تن مذمتبراي كسب رزق و روزي و قدرت زانو 

هـا در   موضـوع ايـن   .هايي هستند كه در فرهنگ عاميانه، بارها به آنها اشاره شده اسـت  موضوع

نغز، حكمي، تمثيلي و قابل فهم همگان، مطرح شده و كاربرد اجتمـاعي   اماتي كوتاه قالب عبارا

  :شود در زير به برخي از اين محورها اشاره مي. اند يافته

  كار و تلاش اهميت -

لازم ، »رنج و گـنج « ،كاري است در بي ،بلكه عار و ننگ» كار عار نيست«در فرهنگ عاميانه، 

نبايـد از عنايـت    .»خـدا بركـت   از تو حركت، از« :ت در حركت استبرك و ديگرندو ملزوم يك
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آدمـي بايـد    ،»نوميدي از شيطان است«با اميد در پي كار رفت زيرا بايد خداوند نااميد شد بلكه 

زيرا كار امـروز بـه فـردا     ،»كار امروز را به فردا مينداز«: ز انجام دهدرو همانكار هر روز را در 

هركسي « ،»رنج فردا است ،آسودگي امروز«و   »روزي به قدم است« .ستاز كاهلي تن ا ،افكندن

كـار بـا خرقـه نيسـت بـا حرفـه       « بنابراين،. »دخور نمي د،تا نكار«و » كارد ميدرود كه  همان مي

بلكـه بـه    ،گيـرد  به قول و سخن كار صـورت نمـي  . »كار با عمل است« به عبارت ديگر، »است

. »دانـي نيسـت   به عمل كار برآيد به سـخن «يا » د به سخنشو كار كرده نمي«. عمل، شدني است

  .»كار را از هرجا شروع كني كار است« دتراشي براي كار كردن نبايد امروز و فردا كرد و عذر

و روز را «) 11/ نباء(» و جعلْنَا النَّهار معاشاً« :استتأكيد شده  اتاين نك بر نيز در قرآن كريم

و انَ « »براي هركس همان است كه كوشش نمـوده «و  »رار داديمبراي كسب روزي و معيشت ق
يب خواهنـد داشـت و   كننـد نص ـ  چه كسب ميمردان از آن«) 39 /نجم( »لَيس للانسانِ الّا ما سعي

للرِّجالِ نصَيب مما اكتَسبوا و للنِّسـاء  « »بهره خواهند داشت ،كنند چه كار و كسب ميزنان نيز از آن
 بنَنصَيبا اكتَسمكـه در زمـين پراكنـده     شده اسـت همچنين به آدميان سفارش ) 32 /نساء( »...م

فَاذا قضُيت الصلوه فَانتَشـروا فـي الاَرض وابتغَـوا    « ؛و به كسب رزق و روزي خود بپردازند شوند
تلاش به عمـران  كه در روي زمين با كار و شده و از آنان خواسته ) 10 /جمعه( »...من فضَلِ االله

خـود   ةو نصيب و بهـر  )61/ هود( »هو انَشَاكَُم منَ الاَرضِ و استعَمركَُم فيها... « ؛و آبادي بپردازند

  )77/ قصص( »...ولا تَنس نصَيبك منَ الدنيا... « ؛را از دنيا فراموش نكنند

  كار و آموزش -

ابـزار   ،كـار «: اند رو گفته اين از. موزي دارداسباب و كارآ ،نياز به ابزار گرفتنكار براي انجام 

كـار  «. فتگررا بايد در جايگاه آموزش آن فرا كار و حرفه. »خواهد اسباب مي ،كار«، »خواهد مي

  . »آنگهي كار ،نخست استاد بايد« ،»را از كارخانه بايد آموخت
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  كار و تجربه -

كـار از  « كنـد؛  مـي اكتشـاف   يكار و هنر و صنعت ديگر ،انسان از هر كار و صنعت و هنري

شـود،   تجربه و خبره ميبا ،فن ياحرفه  ،ر اثر استمرار و تجربه، در آن كاربو » كار آدمي آموخت

كار پر «به تعبيري، .  »ندارد ،كار نشد«براي او  به اين ترتيب،. »كار نيكو كردن از پر كردن است«

. »كـار مفرمـا    بـه نـاآزموده،  «و » كار مبر ناكرده كار را به«رو گويند  از اين. »كرده كي بود دشوار

كـه نـدامت   ، بـا آن كه ناآزموده را كار بزرگ فرمايـد هر آن«: نيز چنين گفته است سعدي شيرازي

  ».به نزديك خردمندان به خفّت رأي منسوب گردد ،برد

  كار و مهارت -

كـه در  ي به كس ـ را ، يعني كار»نده) نابلد(كار به دست ناشي «كه  است تأكيد شده همچنين

كـارت  «: به استاد آن واگـذار  ،كه كاري را كه نداني و نتوانيآن مهارت ندارد، واگذار مكن يا اين

 ».نان را بده به نانوا يـك نـان هـم بـالايش    « يا» كار را بايد به كاردان سپرد«يا » را بده به جولاه

ا بايد از صـاحب  از هركسي كاري ساخته است كه از ديگري ساخته نيست و هر كار ر ،بنابراين

 ،كار هر بافنده و حلاّج نيست از كمـان سسـت  « ».كار هر بز نيست خرمن كوفتن«. آن خواست

فكر و نظـم   دقّت نيازمنداموري كه   توان از عهده كمكه اشخاص  معني به اين. »انداختنسخت 

  . آيند است برنميو مهارت 

 .نـد ا شـده » فـولاد آب ديـده  «يا » كاركشته«گويند  مييابند كه  در كار چنان مهارت مي برخي

  .»راهش داخل شوكار را از «. بايد از راه آن داخل شد همچنين براي انجام هر كار

  تكار و هم -

 ـ  شـود و مـي   هـا مشـخص مـي    سانان  ةدر كار است كه جوهر را شـناخت  آنهـا ت تـوان هم .        
   كـارگر را در كـار   « :نمونـه  شـفاهي وجـود دارد؛ بـراي    ادبيـات مصاديق زيادي در  ،باره  در اين
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يعني آنچه شخص را در دنيا بـزرگ  . »است نه نام بزرگ عزتّ  ةكار بزرگ، ماي«، »وان شناختت
 از كـد «و هركس بايد  »ت اوستسعي هركس به قدر هم«. امشكار اوست نه ن ،سازد مي مهمو 

صورت،  در اين است،تلاش و كوشش  و كار ،آن  ةخود نان بخورد كه لازم  »جبين يمين و عرق
ــت كســي را  ــدارد زيــرا افــراد نيــك نيــز منّ ــر ســر ن                  ا كــردار خيرانــديش كــه ســعي خــود ر ب

  . مانند معاش نمي ل و بيآورند، در زندگاني معطّ به جا مي
را  او» چند مرده حلاّج اسـت «با عبارت  ،كند چندين نفر كار مي  ةتنه به انداز يك يوقتي فرد
بيشـتر  ت يفعاللياقت و نيازمند اموري كه   ةنند و در مقابل در مورد كسي كه از عهدك وصف مي

  .برند را به كار مي» گوباشد با سليمان گفتكار هر موري ن« ، عبارتآيد برنمي است،

  كاري نكوهش تنبلي و بي -

هـزار   كارفرمـا « ؛»زرنگ است ،كار نباشد« :پروري آمده است كاري و تن بي ،تنبلي مذمتدر 
» به كار نرفـت  ،نان گدايي را گاو خورد«؛ »داري چه اميد عطا مي ،كار ناكرده« ؛»نفر، كاركن هيچ

 ».آيـد  تنبل نرو به سايه، سايه خودش مـي «يا  درو ديگر زير بار كار نمي ،هركه مفت خورد يعني
موقـع كـار     موقع خوردن مرا گوش كنيد،«كاره اين است كه  زبان حال افراد تنبل و بي ،در واقع

  .»كردن مرا فراموش كنيد
 ـ كاري شكوه مي ها از بي بعضي دهنـد كـه خـود را بـه كـاري       ت بـه خـرج نمـي   كنند و هم   
مهلـك و خطرنـاك اسـت و بلايـا و مفاسـد       بـراي آدمـي  كـاري   دانيم كه بـي  مي. كنندمشغول 

ون و هـا   دركـار نـداري، آب بريـز    «: در مـذموم دانسـتن آن گوينـد   . زنـد  گوناگوني را رقم مي
گـاهي در معرفـي افـراد    . ون كـوفتن باشـد  هـا   دار اگرچه آب در ، يعني خود را مشغول»بكوب

   زنـه، بخيـه بـه     كارش چيـه؟ بـوق مـي   «گويند  مي ،زنند هنر كه دست به كاري نمي كاره و بي بي
در جايي مشـغول كـار    ييهنر پرمدعا اگر چنين فرد بي) 451: 1384شهري، ( .»زنه آب دوغ مي

كـارگر  «: گويـد  اش مي كارفرما درباره ايجاد كند،كاري دردسر  كاري و كثيف به سبب كم وشود 
  )همان. (»كن است نيست، كار خراب
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كـار  «كه است شده  تأكيدرو  اين از »كافري است  كاهلي،« ،»بدبختي است ،كاهلي شاگرد«يا 

ار و كسـب پرداخـت و در پـي    بايد بـه ك ـ  يعني» كوشا باشيد تا آبادان باشيد« يا» مال مرد است

  . رزق و روزي بود تا مشمول عنايت خداوند قرار گرفت

كسي كـه  «: اند قرار داده مذمتمورد افراد سست و تنبل را نيز در حديثي،  uحضرت علي

  )17/24: 1413، يملحرّ عا(» .آب و زمين دارد و فقير است از رحمت الهي دور باد

هـاي گونـاگون مـورد لطـف و تشـويق قـرار        ا بـا واژه گران رايشان صاحبان حرَف و صنعت

 1.كار را دوست داردامين و درست  خداوند صاحبان حرفه »انَّ االلهَ يحب الْمحتَرِف الْاَمين« :دادند مي

و با مدارا كار ) 18: البلاغه نهج( »اَلعملُ شعار المؤمن«پوش مؤمن  كار را تنهمچنين ) 23: همان(

  )11: همان(» .اَلتَّاني حزم« شمردند؛ ميانديشي كردن را دور

و ) 11: همـان (» قصهاَلْفَشَلُ منْ« ؛دندان سست جنبيدن در كارها را نقص مي، uحضرت علي

سسـتي و  زيـرا  ) 24: همـان (» اَلْمطَلُ عذاب الـنَّفسِ « ؛دنكن تنبلي و كاهلي را عذاب جان ذكر مي

» اَلتَّواني فوَت« ؛به مراد نرسيدن استو ) 5: همان( »ي اضاعهاَلتَّوان« ؛كاهلي از دست دادن فرصت

) 3/5184: 1377: شهري ريي محمد(» الكَسلُ يفسد الآخرهَ« ؛كند آخرت را تباه ميو  )6: همان(

لُ« ت را تنبلي؛ايشان، آفت موفقينُجحِ الْكَس مزد و پاداش را حاصل كـار و رنـج   و  )همان(» آفَه

ي كـار باشـد و در پـي كسـب و كـار      چون آدمي، بي) 6: البلاغه نهج(» اَلثَّواب بِالْمشَقَّه« ؛دندان مي

چنـان كـه        هم )همـان (» اَلْفَقْـرُ ينسـي  « ؛ردوفقـر و نـاداري فراموشـي آ   نرود، بـه فقـر درآيـد و    

اَلْفَقْـرُ الْمـوت   « ؛و مرگ بـزرگ اسـت  ) 7: همان(» اَلْفَقْرُ اَحزانٌ« نيز هست؛  اندوه  وجود آورنده به
  ) 163حكمت : البلاغه نهج. (»الْاكَْبر

                                                      
ور را  مـؤمن پيشـه    خداي تعالي، بنـده «تعَالي يحب العْبد المؤمنَ الْمحترَِف   انَّ االلهَ: اين روايت به اين شكل نيز آمده است. 1

  )3/1114: 1377شهري،  ي ريمحمد(» .دوست دارد
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  انديشي كار و عاقبت -

است كه به نتيجه و انجام هركار در آغـاز   كسيانديش بود و خردمند  در كار بايد عاقبت اما

اگـر هـدف و مقصـد،     .»خر را ببينابتداي كار، آ زا«. كنداش تفكرّ و تأمل  آن بينديشد و درباره

زيـرا در ايـن   رنج را بر خود هموار كـرد   ،در راه آن دباي ، است  و شرافتمندانه مهم ،لي و كارعا

روز بـه   ،تا شب نـروي «، يا »دان، چو مطلب شد بزرگ راحت ،رنج«. است يحتعين را صورت،

كـه طـاووس خواهـد، جـور      هر«و » است يحترنج سخت، كليد را«در واقع، » رسي جايي نمي

  .»هندوستان كشد

  كار و بردباري -

زيـرا  » به صبر اماكارها نيكو شود «. كار را بايد با صبر و بردباري انجام داد نه از روي شتاب

كار يك « كرد زيرااط را يحترعايت حزم و ا دباي كار  هر پس در انجام. »عجله كار شيطان است«

  . »)افتد اتفاق مي(شود  بار مي 

ين ه اكار دشوار نگيرند ب«: آسان گرفت و ساده پنداشت را نبايد مهمو  دشواررو، كار  از اين

 »كنـد  كاري عيب نمي كار از محكم«. ام كار به خرج دادرا در انج دقّت، بلكه بايد نهايت »آساني

  .»رود تا گنبد دوار كج چون نهد معمار كج، مي اولخشت « و

تـوان كـار را    نيز نمـي » ندادنر تن به كا«و » از زير كار در رفتن«هاي مختلف يا  به بهانه البتهّ

كرد؟  هكار را ك«. رساند ميكار از آنِ كسي است كه آن را به انجام  افتخار هر. تمام رها كرد نيمه

ر ر، دشـوار بـودن آن اسـت كـه گـاهي تصـو      هاي رها كردن كـا  يكي از بهانه ».آن كه تمام كرد

 به كنايـه  روند و بعضي طفره مي ،ور از اين. آيد ي و بصير برمياشخاص قو ةشود تنها از عهد مي

جـز   وثمـر باشـد    ويژه اگـر لغـو و بـي   كاري هم ب به هر اما. »فيل استكار حضرت «گويند  مي

 مصـداق نيابـد  ، نبايد اقدام كرد تا اين سخن شته باشدزحمت و تضييع وقت و مال، حاصلي ندا

  . »حاصل است خشت بر دريا زدن بي«كه 
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  لكار و توكّ -

كـار  «. ل كرد و به انجام كار مبادرت ورزيـد خدا توكّ بهاط، بايد يحتو ا دقّتپس از رعايت 
  ».خود بگذار با پروردگار

كـار بكـن بهـر ثـواب، نـه      «. رعايت كرد بايد در كارها كه جانب اعتدال را نيزديگر اين  ةنكت
  ».سيخ بسوزد نه كباب

  رسمي ادبياتكار در 

حكمـي،   ر قالب عباراتد ،شعري هاي ديوان در رسمي، چه در متون نثري و چه ادبياتدر 
 وگنج يافتن تلاش و رنج بردن براي كسب رزق و روزي و و  كار ؛تمثيلي و حكايات گوناگون
هـا و   گيري از فرصـت  ت و بهرهبطال و سستي و از تنبلي پرهيزو بر ه بهبودي زندگي ستوده شد

هاي  اشعار شاعران كه در آنها به جلوههايي از  در اين بخش، به نمونه. يد شده استتأك امكانات
كوشـش و  »  بـراي مثـال، در قطعـه   . مختلف كار و تلاش پرداخته شده است، اشاره خواهد شد

، بـر تقويـت نيـروي اراده و    )ترجمه از يـك قطعـه فرانسـوي   (بهار عراي الشّ ملك سروده» اميد
 در اين سـروده، . استيد شده ها و موانع در مسير انجام كار، تأك پشتكار و نهراسيدن از دشواري

بـا   چشـمه  امـا  شـود  حركت او مياز كه مانع  خورد ي برميبزرگ در مسير خود به سنگ چشمه
كنـد و بـه    سرانجام راه خـود را بـاز مـي     با تلاش و كوشش، و نااميدي و سستي ،غلبه بر يأس
  :رسد مقصود مي

      
  جدا شـد يكـي چشـمه از كوهسـار    

  :ختبه نرمي چنين گفت با سنگ س
  جنــاب اجــل كــش گــران بــود ســر
  نشد چشـمه از پاسـخ سـنگ سـرد    
  بسي كند و كاويد و كوشـش نمـود  

  

  به ره گشت ناگه به سـنگي دچـار    
  كرم كـرده راهـي ده اي نيكبخـت   

  دور اي پسـر : زدش سيلي و گفـت 
ــدن در ــه كن ــرام كــردب   اســتاد و اب

  كز آن سنگ خـارا رهـي برگشـود   
  

  
  
  
  

  )342: 1380بهار، (
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كار و كوشش، به زيبايي در قالـب چنـد     ةاين حكايت، پيام خود را دربار شاعر پس از بيان

  :كند بيت، به مخاطب منتقل مي
      

  برو كـارگر بـاش و اميـدوار   
  گرت پايداري است در كارها

  

  كه از يأس جز مرگ نايد به كار  
  شود سهل پـيش تـو دشـوارها   

  
  
  

  )همان(

  

  

  

  

  

  

  

  

ر اثـر كوشـش، در   بيابي به گنج پايدار كار و تلاش و دست اهميتاز ارزش و اي ديگر  نمونه

دهقـان  «در اين حكايت، . در قالب يك حكايت به تصوير كشيده شده است» رنج و گنج«شعر 

، گنجي از پيشـينيان پنهـان   شماستلكي كه ميراث گويد در م ميدمِ مرگ به فرزندان خود » دانا

 هتا ب بگرديدآن را  زمين را زير و رو كنيد و همه جاي شما به خوبي، امامن آن را نيافتم  ،است

پس از مرگ پدر، پسران به اميد يافتن گنج، رنـج بسـياري را در كاويـدن    . پيدا كنيدگنج دست 

شـخم  (اثر زير و رو كـردن خـاك    يابند بر كنند و هر چند سرانجام گنج را نمي ميل زمين تحم

 ـفعالكردن زمين و كار و  در عمل، به آباد) زدن زمين پردازنـد و محصـول    مـي ت بـر روي آن  ي
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گـنج واقعـي آنهـا     آورنـد،  مـي اي كه بـه دسـت    سرمايه به اين ترتيب،. كنند زيادي برداشت مي

  .شان استكار و تلاش و توليد   هكه نتيج شود مي
      

  كـن مگـو چيسـت كـار     برو كار مي
  نگر تا كـه دهقـان دانـا چـه گفـت     

  
  سال از آن خوب شخمقضا را در آن 

ــان    ــي رنجش ــدا، ول ــنج پي ــد گ   نش
  

ــرمايه    ــه س ــار   ك ــت ك ــاوداني اس   ج
  خواست خفت به فرزندگان، چون همي

  
ــاد تخــم    ز هــر تخــم برخاســت هفت
  چنان چون پدر گفـت شـد گنجشـان   

  

  
***  

  

  )343 :همان(

رد تـا  كه از تنگدستي به جان آمده بود و عزم سفر ك ـ يزن سعدي شيرازي در حكايت مشت

            كنـد  ذكـر مـي  » كسـب مـال  «مگر دامن كامي فراچنگ آرد، يكي از فوايد سـفر را از زبـان وي،   

كند تا آبـرويش از بهـر    كفافي حاصل مي ،وري را كه به سعي بازو و پيشه) 113: سعديكليات (

 ـداند كه به سبب حرفه و پيشه هرجـا برو  كساني مي  نريزد، از زمرهنان   امـا  شـوند ندرمانـده   ،دن

  :روزي افتند هنران به سيه كاران و بي بي
      

  گر به غريبي رود از شهر خويش
ــي فتــد از مملكــت  ــه خراب   ور ب

  

  دوز سختي و محنت نبرد پينه  
  روز گرسنه خفتـد ملـك نـيم   

  
  

  )114:كليات سعدي(

 ـ مـي هاي فراوان در اين سفر به مكنتي دست  پس از رنج ،زن گاه كه جوان مشت و آن و  دياب

گنج برنداري و تا جـان در خطـر    ،اي پدر هر آينه تا رنج نبري«: گويد مي  گردد، بازميپيش پدر 

نبيني به اندك مايه رنجي كه . خرمن برنگيري ،بر دشمن ظفر نيابي و تا دانه پريشان نكني ،ننهي

  :چه مايه عسل آوردم ،چه تحصيل راحت كردم و به نيشي كه خوردم ،بردم
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  ن ز رزق نتـوان خـورد  گرچه بيرو

  غواص اگر انديشه كند كام نهنگ
  

ــرد    ــاهلي نشــايد ك ــب ك   در طل
  هرگز نكند در گرانمايه به چنگ

  
  

  )118: همان(
و از دسـترنج آنـان روزگـار     كننـد  مـي سـربار ديگـران   ، زننـد  آنان كه خود را به كاهلي مـي 

  سـفره   كاري بـه تـه مانـده    گ و دغلنيرن اند كه همواره با شل مانند شده يبه روباه ،گذرانند مي
  :است  ديگران چشم دوخته

      
  بــرو شــير درنــده بــاش اي دغــل
  چنان سعي كن كز تو ماند چو شير
  چو شير آن كه را گردني فربهست
  به چنگ آر و با ديگران نوش كن
  بخور تا تواني بـه بـازوي خـويش   

  

ــل      ــاه ش ــو روب ــود را چ ــداز خ   مين
  سـير نـده  اامچه باشي چو روبه به و

  گر افتد چو روبه سگ از وي بهست
  ديگـران گـوش كـن     نه بـر فضـله  

  كه سعيت بود در تـرازوي خـويش  
  

  
  
  
  
  

  )266 :همان(
تلاشـي و  زيبـايي، كـاهلي و غفلـت بلبـل و پر     بـه  ،سعدي شيرازي در حكايت بلبل و مور

هـار را بـه سـرگرمي و    ب  ةبلبل غافـل كـه هم ـ  . ده استانديشي مورچه را به تصوير كشي عاقبت
خود را بـه   ام سستي وي،شود كه در اي يم يدر فصل زمستان نيازمند مور ،كاري سپري كرده بي

  )897: سعديكليات . (بود كار مشغول سختانداخته بود و رنج و زحمت 

سـليمان شـاهد    .كنـد  را نقل مـي سليمان و مور  ، گفتگوي»سعي و عمل«در شعر نيز پروين 

. دكش اش مي را به سوي لانه  دهان گرفته و به زور آن بهست كه پاي ملخي را اي ا تلاش مورچه

 خواهد بدون رنج و زحمت بخـورد و از ايـن   خواهد كه به قصر وي بيايد و هرچه مي از او مي

درخواسـت وي را   ،كا كردهشش خويش اتّمور كه به سعي و كو اما. ت خود را برهاندهمه مشقّ 

  :نيستنيازي  سليمان  بهه ما را گويد ك ميكند و  رد مي
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  به جاي گـرم خـود هسـتيم ايمـن    
  مدوچو ما، خود خادم خويشيم و مخ

  هاسـت زيـن رنـج    مرا اميـد راحـت  
  

ــن   ــاراج بهمـ   ز ســـرماي دي و تـ
  گـرديم محـروم   به حكم كس نمي

  من اين پاي ملخ ندهم به صد گنج
  

  :دهد شاعر پس از نقل اين حكايت چنين اندرز مي 
      

  همواره بايـد كامكـاري  گرت 
ــدگاني  ــدر بهــار زن   بكــوش ان
  چه در كار و چه در كارآزمودن

  

ــاري ز مــور     آمــوز رســم بردب
  پيـري، جـواني    كه شد پيرايه

  نبايد جز به خود، محتاج بودن
  

  )262-265: اعتصامي(

نگـري و پرهيـز از    آينـده  ،كوشـش  و ها را به كـار  كه انسان هستندهشداري  ،اين امثالهمه 

 ـدار ميو كسالت و تنبلي واغفلت       نظيـر همـين حكايـت را بخـارايي بـين دو دهقـان نقـل        . دن

كـاري و بطالـت روزگـار     ديگـري بـه بـي    كه يكي به كار و كاويدن مشغول بـود و كرده است 

  :تهي به كنجي گرفتار نشست  گذراند و سرانجام دست مي
      

  يكي مرد دهقـان درختـي نشـاند   
  شـيد ك] سـرما و گرمـا  [يكي رنج 

  دگر مـرد دل را بـه راحـت نهـاد    
  يكـي نعمـت انـدوخت وقــت درو   
  شنيدم كه يك روز آن كار سـهل 
  كسي گفتش آخر نه دهقان بـدي 

  به مـن بخـت بـد يـار شـد     بگفتا 
  برگ و بارم چه سود كنون علم بي

  

ــر زراعــت فشــاند    ــر آســتين ب   دگ
ــيد   ــا كش ــتان و گرم ــذاب زمس   ع
  تــن كهــل را در قناعــت نهــاد   

 ــ  ــاس خان ــرد اجن ــي ك ــرويك   ه گ
  خواست چيزي به جهل ز عمال مي
ــه  ــرا درب ــدي  چ ــان ب ــب ن   در طال

ــار شــد  ــت گرفت ــه غفل ــن ب   دل م
  كه تخم عمل غفلت از مـن ربـود  

  

  )421: 1353بخارايي، (
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شـرط  . شـود  مـي و يابنـده   رسـد  ميبه مراد خويش  ،و جوينده باشد كندآن كس كه تلاش 

دسـت   به مقصـود ر طلب بكوشد تا د بايدآدمي  .دست يافتن و به بركت رسيدن، حركت است

  .اند اين موضوع را شاعران بسياري به شعر درآورده. يابد

  بندي جمع

و آيد كـه در امثـال رايـج      اشعار شاعران به دست ميها، اصطلاحات و  مثل  از بررسي نمونه

 ـ    اندرزهاي پارسي طلـب رزق و روزي از   كـار و كوشـش و    ةسرايان، با تأكيـد آشـكار بـر مقول

ير گوناگون از تنبلي، همچنين با تعاب. اند شدهسفارش  نج خويش، همگان به كار و تلاشر دست

تباهي و خواري در دنيا ذكر   ةنگدستي پرهيز داده شده و اين امر مايدادن به فقر و ت كاهلي و تن

  .شده است

همچنين كار در فرهنگ ديني و معـارف اسـلامي بسـيار سـتوده شـده و دارنـدگان كـار و        

ه تـأمين معيشـت و   تـلاش آنـان در را   حتّياند چنان كه  ن حرف مورد تكريم قرار گرفتهصاحبا

روايات فراواني از . از ارزش معنوي قلمداد شده است يجهاد و برخوردار ةمثاب اداره زندگي، به

كسـب و   ةپيشوايان ديني به دست ما رسيده است كه علاوه بر تشويق مردم به حضور در صحن

خواهد رزق و روزي خود را در مبادلـه بـا ديگـران جسـتجو كننـد و كارهـاي        يكار، از آنان م

  .لمنفعه است، انتخاب كنندا اممبادلاتي را كه سود بيشتري دارد يا ع
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  منابع

  .قرآن كريم* 

 1-6الاسـلام، ج    گردآورنده سيدرضي، ترجمه و شرح علينقـي فـيض  ) ق1392( البلاغه نهج *

  .نا بي: ن، تهرا2چ، )در يك مجلد(

: ، تهـران 7ان، چيربه كوشش منوچهر مظفّ  ،ديوان پروين اعتصامي) 1368(اعتصامي، پروين . 1

سه چاپ و انتشارات علميمؤس.  

  .انتشارات سخن: ، تهران8، جفرهنگ بزرگ سخن، )به سرپرستي) (1381(انوري، حسن . 2

سلسله انتشارات : جا بي ، به كوشش مهدي درخشان،ديوان اشعار بخارايي )1353(بخارايي . 3

  .بنياد نيكوكاري نورياني

، به اهتمام چهرزاد بهـار،  قي بهارتمدمحديوان اشعار ) 1380(قي تمدمح، »عراالشّ ملك«بهار . 4

  .انتشارات توس: ، تهراندومويرايش 

 ـ تفصيل وسايل) يلاديم 1993/ مريق 1413(الحسن  بنمحمد، شيخ يملحرّ عا. 5 يعه الـي  الشّ

  .لاحياء التراث ؤسسه آل البيتم: بيروت ابع،، الجزء السريعهالشّ مسائل تحصيل

  .انتشارات اميركبير: ، تهران12چ، 3و ج  1، ج امثال و حكم) 1383( اكبر دهخدا، علي. 6

: تهـران ، 6، چ)به زبان محـاوره (هاي تهران  المثل قند و نمك ضرب) 1384(شهري، جعفر . 7

  .معينانتشارات 

، 11چعلي فروغـي،  محمـد به اهتمـام   )1384( ...بوستان، غزليات   گلستان،: سعدي ياتكلّ .8

  .انتشارات اميركبير: تهران

و  10، 3، 2، ترجمه حميدرضـا شـيخي، ج   الحكمه ميزان) 1377( محمدشهري،  ري  يمحمد. 9

  .دارالحديث: ، قمسوم، ويرايش 11

  .تشارات پيمانان: ، تهرانديوان ناصرخسرو) 1384( ناصرخسرو. 10
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